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  مقدمه
) حصولی یا تـصوري (جا که تفکّر را معمولاً به نحوه خاصی از آن یعنی تفکّر مفهومی     از آن 

بـه  (تفکـّر دینـی و تفکـّر عرفـانی    ،  شاعرانهانحاء دیگر تفکّر از قبیل تفکّر ،  کنیم منحصر می 
دانیم و  داریم و چه بسا متفکّر را برابر با فیلسوف می را از نظر دور می   ...و) معناي اعم کلمه  

در این صورت شاعري دیگر     . شماریم اهل انحاء دیگر تفکّر را از جرگه متفکّران خارج می         
پنـداریم کـه    ا در بهترین حالت کسانی مـی که شاعران ر الّا آن، ربطی به تفکّر نخواهد داشت   

به صـورت زیبـا عرضـه    ، هایی را که در اساس پرورده فکر فیلسوفان است        افکار و اندیشه  
کنند و چون ایـن کـار    صرفاً ذوق و احساس خویش را بیان می ،  کنند ودر بدترین حالت    می

هـا و   ه از پس ساعت شوند و ما را ک     موجب فرح و لذتّ ما می     ،  دهند را به زیبایی انجام می    
کننـد و نیـرو    شـاد مـی   دل، نیاز به تفریح و تفنّن داریم   ،  شاید روزها کار و زحمت و مشقتّ      

  . دهند تا بار دیگر به کار و زندگی روزمرّه خویش بازگردیم می
امـا  . اي از تفکـّر اسـت      نحوه،  ادعاي این مقاله آن است که شعر در اصل و اساس خود           

تفکـّر  (به طور معمول فکر. شناختی و منطقی آن نیست روان، متعارفتفکّر منحصر به معناي    
گذرد ومـا را بـه    دانیم از هرگونه خیال و خاطري که در ذهن می را عبارت می ) و اندیشیدن 

اي کـه در   کنـیم و یامحاسـبه   اي مـی   سازد و یا تأملی که بر کاري یا مسئله         خود مشغول می  
  . دهیم اي انجام می خصوص رفتاري یا معامله

آورنـد کـه بـر     شناختی به حساب می فکر را عبارت از همه افعال روان،  شناسی در روان 
صـورت  ،  شـود  اساس تصورات ذهنی که خود ناشی از تـأثّرات مـا از اشـیاء دانـسته مـی                 

شـود و    که در درون مـا انجـام مـی        ) روان شناختی  (کاري است ذهنی  ،  فکر کردن . پذیرد می
فکر را به ترتیب تـصورات  ،  در منطق . است ...نفسانی و ،  تماییاج،  سائق آن شرایط محیطی   

  .)11ص، 1380، خوانساري(کنند  معلوم براي رسیدن به مجهول تعریف می
از نظـر او تفکـّر   . آورد تفکّر را مطلق افعال ذهنی به شمار مـی  ،  دکارت در فلسفه جدید   

داشتن و  دوست، خواستن ،تصور کردن، کردن عبارت است از هرگونه فعل ذهنی اعم از شک    
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 . )42ص، 1381، دکارت(اندیشیدن، تنفّر داشتن

فعل ذهن اسـت و بنـابراین بـر         ،  این است که تفکّر   ،  عنصر مشترك در همه این تعاریف     
زیـرا مبتنـی بـر      ،  نامیم چنین تفکّري را تفکّر مفهومی یا تصوري می       . تصورات استوار است  

به نحوه دیگـري از  ، توان در مقابل تفکّر مفهومی حال آیا می. هاست تصورات ودر حوزه آن 
 قائل بود؟) تفکّر غیرمفهومی(تفکّر 

هاست که تفکّر مفهومی در اشکال مختلف آن چنان غلبـه کـرده اسـت کـه                  امروزه قرن 
، تفکـّر شـاعرانه   . نـدارد ،  فهمند دانند و می   چه همگان می   معنایی جز آن  ،  رود تفکّر  گمان می 

تفکّر مفهومی فلسفی جدید    .  تصوري نیست  –اما تفکّر مفهومی    ؛  استنحوه دیگري از تفکّر     
بـه نظـر دکـارت    . رود هـا مـی   از تصور اشیاء به سوي آن،  که با دکارت بنا نهاده شده است      

زیـرا تنهـا تـصور واضـح و     . بعد ویـا امتـداد اسـت   ، اندیشه و حقیقت جسم، حقیقت انسان 
ست و تنها تصور واضـح و متمـایزي کـه از جـسم      اندیشه ا ،  متمایزي که ما از انسان داریم     

 . بعد یا امتداد است، داریم

بـه ایـن   . هاست تصورهاي ما از آن، ملاك و معیار حقیقت چیزها،  پس در تفکّر دکارت   
. کند بلکه آن را سرکوب می؛ دهد مجال آشکارشدن نمی، جهت تفکّر دکارت به اشیاء و امور   

گـذاري   اي که دکارت بنیان علم و فلسفه. جویانه است  لطهس،  تفکّر دکارت و کلّ تفکر جدید     
آزادي در تفکـّر   . هاسـت  علم و دانش تسلّط بر اشیاء و امور و از جمله انـسان            ،  کرده است 

امري اخلاقی نیـست کـه   ، جویی ملازم با تفکّر جدید استیلا و سلطه . عین استیلاست ،  جدید
 در تاریخ بشري است که باید در باب         اي عظیم  حادثه؛  در باب خوب و بد آن قضاوت کنیم       

داوري  چنـین تفکـّري در سـاحتی وراي قلمـرو موافقـت و مخالفـت و ارزش              . آن اندیشید 
  . پذیر است امکان

هاي خیال سر و کار دارد و حتـّی بخـش    که با تصویر و صورت اما با آن، تفکّر شاعرانه 
اما شـاعر بـا صـور خیـال     ، هاي خیال بدیع و بکر است     آفرینش صورت ،  مهمی از شاعري  

پردازد و مـلاك حقیقـت امـور را تـصورات خـویش قـرار        خویش به تصرفّ در اشیاء نمی  
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حال پرسش اساسی این است که شاعري به چه معنا تفکّر است؟ چه اگر تفکّر را              . دهد  نمی
خواهـد از   شاعر در شعر خویش نمـی . شاعري تفکّر نیست، به معناي منطقی آن لحاظ کنیم    

اما شاعري با تفکّر فلـسفی      . پی ببرد ،  چه مجهول است   ترتیب تصورهاي معلوم به آن    طریق  
توان به معناي تفکـّر شـاعرانه نیـز       با درك معناي حقیقی تفکّر فلسفی می      . هایی دارد   قرابت

کنـیم و فلـسفه را    ما معمولاً به تفکّر فلسفی در صورت بحثی و استدلالی آن نظر می    . برد پی
آوردن دلیـل بـراي اثبـات      ،  کـه اسـتدلال    در صورتی . دانیم  ها نمی   استدلالچیزي جز همان    

بلکـه حاصـل دریافـت فیلـسوف از         ،  آن نظر با استدلال حاصل نـشده اسـت        . نظري است 
بـراي دیگـران   ،  اسـت  حقیقتـی را کـه دریافتـه   ، فیلسوف. هاست موجودات و یا حقیقت آن   

ا فلـسفه  ا. زبان فلسفه رسـمی اسـت   ،  استدلال. کند  مستدلّ می  ، اسـتدلال صـرف نیـست   ، مـ
هاي اساسی که بـا   این دریافت از پس پرسش    . دریافت فیلسوف است از حقیقت موجودات     

. گـردد  حاصل مـی ، برد سوي پاسخ می شود و متفکّر را با خود به     حیرت از وجود مطرح می    
جهـت  ، فیلسوف در مقام بیان دریافـت خـویش  . سوي حقیقت است راهبر متفکّر به ،  پرسش

نقش ثـانوي و تبعـی   ، استدلال. پردازد ها به استدلال می  لزام دیگران به پذیرش آن دریافت     ا
فعـلاً  . دریافت متفکّر اسـت از حقیقـت موجـودات        ،   اول  پس تفکّر در درجه   . در تفکّر دارد  

هـا چیـست و چـرا     مجال پرداختن به این پرسش مهم نیست کـه منـشأ اخـتلاف دریافـت              
  . اند قدر متفاوت دریافته ت و خود وجود را آنحقیقت موجودا، متفکّران

دریافت حقیقت موجـودات   ،   اول  جا آن است که تفکّر در درجه        نکته مورد تأکید در این    
آدمـی  .  هستی باز و مفتح آدمـی اسـت   نحوه، کند چه چنین دریافتی را ممکن می     است و آن  

، گی است کـه موجـودات     در این گشود  . دیگران و هستی است   ،  عالم،  سوي اشیاء  به گشوده
گونه تفکّري اسـت کـه       تفکّر فلسفی آن  . یابد  ها را در می     کنند و آدمی آن     خود را آشکار می   

فیلـسوف از   . به موجود بما هو موجود یا وجود موجودات و یا خود وجود معطـوف اسـت               
شـاعر نیـز دریـافتی از هـستی و حقیقـت      . شـود  پرسد و وجود بر او آشکار مـی     وجود می 

حاصـل حـضور شـاعر یـا        ،  دریافت شاعرانه . ها دارد  و سرچشمه و سرآغاز آن    موجودات  
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شـاعر  ، اما در تفکّر شاعرانه  . ها گشودگی و انفتاح اوست بر موجودات و ذات و حقیقت آن          
شاعر به امر قدسی و به    . کند  نظر می ،  به وجود از آن حیث که برآمده از ساحت قدس است          

  . )252ص، 1381، هیدگر(قدسیان گشوده است
شاعر برخلاف فیلسوف که دریافت خـود  . یابد اساس قدسی موجودات را در می     ،  شاعر
. نماید هاي خیال عرضه می  دریافت خویش را با صورت    ،  کند  ترین مفاهیم بیان می     را با کلّی  

. هاي خیالی در تفکّر شاعرانه نقش اساسـی و محـوري دارد   به همین جهت خیال و صورت  
واجـد  ، زیرا موجودات در نظـر شـاعر  ؛ کند ر صور خیال عرضه میشاعر دریافت خود را د   

به این معنا که موجودات جـز نمـادي از امـري دیگـر        . اند  هاي خیالی   همان ویژگی صورت  
. اي ازلی و قدسی هر موجودي نمادي است از امري برتر یا واقعه        ،  در تفکّر شاعرانه  . نیستند

هـایی قدسـی و    ایی هستند که نهایتاً به مـدلول ه موجودات عبارت از دالّ   ،  در تفکّر شاعرانه  
و لـذا در شـعر از   . هـایی اسـت   کار شاعر از جهتی کشف چنین دلالت . کنند  ازلی دلالت می  

  از واسـطه  ،  خودي به مستی    از جذبه و از خود بی     ،  رباي موجودات به گیسوي یار     کثرت دل 
به همـین دلیـل   . شود تعبیر می . ...و، از بلنداي قامت یار به قامت بلند سرو      ،  فیض به ساقی  

بلکه ؛ بودن منحصر به زبان شعر نیست اما استعاري. است که زبان شعر اساساً استعاري است 
  . )29ص، 1392، داوري(استعاره است، ذات زبان

اگـر ذات  . لذا ذات زبـان شـعر اسـت     . کند   زبان را آشکار می     ذات و جوهره  ،  زبان شعر 
یا به عبارتی شاعر با صـور     ،  ز صور خیال متشکّل است    است و شعر ا   ) شعر(شاعري  ،  زبان

پرسش این است که چه نسبتی بین صور خیال و ذات استعاري زبـان        ،  سراید  خیال شعر می  
و یاد و خاطره وجود دارد؟ چگونه کاربرد ضروري صور خیال در شعر از سویی بـا            ) شعر(

هـا را   ت؟ پاسخ این پرسـش استعاري بودن زبان و از سوي دیگر با یاد و خاطره مرتبط اس     
در شـعر حـافظ     )  یـاد و خـاطره     - صـور خیـال    -اسـتعاره (گانـه     با بررسی این نسبت سه    

فـرض   بلکه پیش،  این مقال نیست ها در حوصله زیرا حافظ به دلایلی که ذکر آن     . جوییم  می
  .  ناب شاعر است نمونه، این مقاله است
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به قـول  . توان دریافت  می"کلمه"هیت نسبت بین صور خیال و استعاره را با دقتّ در ما        
به این گفتـه  . )719ص، 1381، احمدي(هیچ نیست، ها نباشند جا که واژه  آن اشتفان گئورگه 

زیـرا صـور   ؛ صورت خیـال نیـست  ، جا که کلمه نیست   توان این نکته را نیز افزود که آن         می
حتـّی  . اي اسـت  واژهعین کلمه یا ، هر صورت خیال. تحقّق ندارند ) یا نام (خیال بدون کلمه    

آید  زیرا در این صورت لازم می؛ نامیم هایی می هاي خیال را با نام      توان گفت ما صورت     نمی
که ذاتاً نامی نداشته باشـد و مـا نـامی را          ) المثل در ذهن    فی(که صورتی وجود داشته باشد      
، نـد هـایی کـه دار   هاي خیال جـز همـان نـام    هویت صورت. همانند برچسبی به آن بیفزاییم   

  . نیستند
فرض اشیاءِ خارجی بـدون نـام نیـز فـرض           . این امر البته منحصر به صور خیال نیست       

به عبارت دیگر اشیاء با نام و در نام         . هیچ چیز نیست که نامی نداشته باشد      . نامعقولی است 
یا معدوم مطلق اسـت  ، چه نام ندارد آن. مرتبه ظهور اشیاء است   ،  )یا اسم (نام  . کنند  ظهور می 

به ، در عین حال باطن و یا معدوم مطلق نیز همین که اندیشیده شود       .  باطن و پنهان مطلق    یا
، این ظهـور ، کنند اگر اشیاء با نام ظهور می. کند ظهور می) معدوم مطلق یا باطن مطلق  (نامی  

واجد هـستی  ، کنند که انسان اشیاء بدین جهت براي آدمی ظهور می . ظهور براي انسان است   
نـامی کـه بـر    . یابـد  آدمی اشیاء را با نام در مـی . یابد  ی است که اشیاء را درمی     باز و منفتح  
، اند المثل کسانی که انسان را انسان نامیده فی. نشان از دریافت ما از آن دارد   ،  نهیم  چیزي می 

گونه بـوده    ها از چنین موجودي این      آن  تلقّی. اند  یافته) و یا هر دو   (او را اهل انس یا نسیان       
اما چه بسا همین موجود نزد قومی دیگر به نحو دیگري ظهـور کـرده و لـذا بـا نـام               . است

  . دیگري نامیده شده باشد
حال پرسش این است که نحوه ظهور اشیاء بر اهل یک زبان بـر چـه اساسـی اسـتوار                    

، گذارند گذاري و درك و دریافت مردمی که بر چیزها نامی می است؟ دقتّ در نسبت بین نام    
از ، شـود  زیرا همواره نامی که بر چیـزي گذاشـته مـی   . کند اري زبان را روشن می ذات استع 

اي   بسیار بعید است که با چیزي برخورد کنـیم و واژه          ،  گردد  کلماتِ از پیش موجود اخذ می     
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، انـد   بلکه با واژگانی که از پـیش موجـود بـوده          ،  غیرمستعمل یا مهمل را بر آن اطلاق کنیم       
انـد و   شـده  آن واژگان قبلاً بر چیـزي اطـلاق مـی   . نامیم  کنیم می   یچه را با آن برخورد م      آن

شوند و این عمـل درسـت همـان اسـتعاره      اکنون بنا بر دریافت ما بر امر دیگري اطلاق می      
پس اگر بپذیریم که بین شـیء  . یعنی به عاریت گرفتن نامی براي نامیدن چیزي دیگر   ؛  است

نـام   توان شیء را در ذات خـود امـري بـی    که نمیبه این معنا ، توان کرد و کلمه تفکیک نمی  
، کنـد  بلکه هر شی همواره با نامی ظهور مـی ، دانست که سپس نامی به آن تعلّق گرفته است  

کنند؟ بـه عبـارت دیگـر شـرط      حال پرسش این است که چیزها چگونه بر آدمی ظهور می          
  امکان ظهور چیزها بر ما چیست؟ 

ستی ما واجد این امکان است کـه بـه چیزهـا مجـال     زیرا ه؛ کنند  چیزها بر ما ظهور می    
» خیـال «توانش آشکاري چیزهـا در مـا        . شوند  چیزها بر ما آشکار می    . دهد  ظهوردادن می 

پس چیزها در صور    . شود  آشکار می ) بنطاسیه،  فانتاسیا(چیزها در خیال ما     . شود  نامیده می 
ا عین نامی هستند که برخود     ه آن،  شوند  صور خیال با نام آشکار می     . شوند  خیال آشکار می  

ا زبـان نـه صـرفاً     . گردنـد  این به آن معنا است که صور خیال در زبان آشکار می       . دارند امـ
اي براي انتقال مفاهیم و معانی به دیگران است و نه به طریق اولی امـري شخـصی و              وسیله

ز قبـل   ما در زبـانی کـه ا      . زبان ما پیش از هریک از ما وجود داشته است         . خصوصی است 
، منـد کـه پـیش از مـا بـوده اسـت       ما به جهانی زبـان . ایم به جهان آمده،  وجود داشته است  

اما با زبانی که پـیش از مـا بـوده    . ایم ایم و نه جعل کرده     پس ما زبان را نه ساخته     . ایم  آمده
  . هستی ما هستی زبانی است. زبان ما از ما جدا و مجزّا نیست. متحّدیم، است

هـا   شوند و ما آن کلمات به ما داده می. شود به ما داده می ) یعنی معانی (ت  کلما،  در زبان 
. هـا نیـست   نگهداري کلمـات بـه معنـاي حفـظ مکـانیکی آن       . کنیم  را حفظ و نگهداري می    

 امـري اسـت کـه از    عنـوان   بـه ها مشارکت مـا در زبـان   نگهداري کلمات و محافظت از آن 
. کنیم محافظت می، آید سوي ما می چه را به آنما . آید  سوي ما می   هاي دوردست به    سرچشمه

یـاد  . دهد  ما را تشکیل می   یاد و خاطره  ،  گیرد  این محافظت که در ساحت خیال صورت می       
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داري یـا   زبـان ، یاد و خاطره به نوبه خود.  زبان است و خاطره محافظت و نگهداري از داده    
ظهـور چیزهـا بـا نـامی نـزد       ،جا که صور خیـال  پس از آن. کند مندي ما را ممکن می    زبان

صـور  / ها در خیال کنند و ظهور آن    یا به عبارت دیگر اشیاء با نامی بر ما ظهور می          ،  ماست
صـور  ، پذیرد گیرد و این نامیدن برحسب زبان از پیش موجود صورت می           خیال صورت می  

واجد ، کنیم  داري و صیانت می    جا که ما صور خیال را نگاه       اند و از آن     خیال همگی استعاري  
اما آیا یـاد و خـاطره و صـور        . پس یاد و خاطره ما بر استعاره بنیاد دارد        . ایم  یاد و خاطره  

ل مـا امـوري           خیال بر شرایط ذهنی یا سوبژکتیو ما بنیاد دارند؟ آیـا یـاد و خـاطره و تخیـ
  سوبژکتیو و بشربنیاد است؟ 

پـس  ، ایـم  ه جهان آمدهپیش از ما وجود دارد و ما در زبانی از پیش موجود ب ،  اگر زبان 
کننـد و ظهـور    اگر موجودات در زبان ظهور مـی  . زبان بر شرایط سوبژکتیو ما استوار نیست      

مراقبـت و مواظبـت   ، ما باید از ایـن دریافـت      ،  هاست موجودات به معناي دریافت ما از آن      
تی مراقبت از هس ،  یاد و خاطره  . هاست به یاد داشتن آن   ،  مراقبت از دریافت موجودات   . کنیم
وجود چونـان سرچـشمه جوشـانی       . کند  زیرا وجود است که در موجودات ظهور می       ؛  است

ا بـه تـدریج در بـستر         ،  شـود   ها صاف و زلال و پرقوت جاري می         است که از دوردست    امـ
چـه از   آن. رود گردد و توان و قـدرت آن تحلیـل مـی          رودخانه آلوده و آمیخته به زوائد می      

گرچـه  ؛ پرتوان و صاف و ناب و زلال ولی منعطف استدر سرچشمه ،  رسد  سوي وجود می  
ر               در طی مسیر و در طول زمان آلوده و آمیخته و در عین حال سرسخت و منجمد و متحجـ

از این رو کسانی باید باشند که یـاد  . گردد پرده و حجاب آن می   ،  شود و لذا ظهور وجود      می
  . نان شاعرانندآ. داري و محافظت کنند و خاطره آن سرچشمه ازلی را نگاه

یاد و خاطره سرچشمه ازلی هستی را نگاهداري و محافظت  ،  شاعران با رسوخ در زبان    
آورند که در آن بناي هستی جهـان و انـسان نهـاده     آنان شب مبارکی را فرا یاد می    . کنند  می

شـاعر در عـین     . نامنـد   به همین معنا شاعران امور قدسی و ساحت قدس را می          . شده است 
هـا   یابد و از آن شـکوه  اق و جدایی از آن حادثه ازلی آفرینش را به جان درمی  حال درد فر  
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گر فصل سردي  گاهی شاعر صرفاً سراینده وضعیت دوري از ساحت قدس و روایت    . کند  می
در این حالت شاعر در پرتو غیاب سـاحت قـدس بـه             . جا گسترده شده است     است که همه  

  . نگرد اشیاء و موجودات و عالم می
.  این مقاله بررسی معنا و جایگاه یاد و خاطره در تفکّر شـاعرانه حـافظ اسـت         موضوع

او از اسـاس  . ترین وقایع هستی و بنیاد همه امور اسـت       تفکّر شاعرانه او معطوف به اساسی     
به شیوه شاعرانه خود پرسش کرده و اساس و بنیان جهان و انسان و امور الهـی                 ،  همه امور 

روایت وقایع ازلی است    ،  روایت حافظ . یش روایت کرده است   را نامیده است و در شعر خو      
چـه در   هرآن. که در روز ازل اتفّاق افتاده و بناي کار جهان و هستی انسان را گذاشته است              

اش  اي ازلی دارد و شـاعر آن را از منـشاء ازلـی    ریشه در حادثه  ،  این جهان با آن روبروییم    
شاعر خود شاهد آن وقـایع  . کند  فهمد و تفسیر می    بینید و بر همان مبنا و اساس ازلی می          می

، 1388، آشـوري ( آن وقایع هنوز بـا اوسـت       ازلی بوده است و به همین جهت یاد و خاطره         
روایـت آن روز ازل اسـت و بخـشی          ،  بخش مهمی از همه اشعار حافظ     . )218-217صص

.  بـه آن   رفتن آن و شوق بازگشت دوباره      حکایت یاد آن روز و بخشی نیز حسرت از دست         
مهـر و دوسـتی و   ، مبنا و اساس همه وقایع ازلی که خود اساس همه موجودات عالم اسـت          

  : الفت است
  زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت / نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود

تجلّی ازلی دوست است که به مهر و دوستی و زیبایی جلوه کـرده         ،   آفرینش  اساس همه 
  : یت روي خوب اوستاست و هر نقشی حکا

  داین همه نقش در آیینه اوهام افتا / اي کرد رخت روز ازل زیر نقاب جلوه
  یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد / این همه عکس می و نقش مخالف که نمود

در این تقدیر . تجلّی ازلی با تقدیر ازلی همراه است   ،  اگر هستی حاصل تجلّی ازلی است     
در این میان تقدیر و قسمت ازلـی آدمـی بـه            . شود  وجودي تعیین می  است که وضعیت هر م    

، انتظارهـا ، هـا  در برگیرنده همه نگرانـی   ؛  غم صرفاً غصه نیست   . غم بوده است  ،  تعبیر حافظ 
هاي آدمی است که از سویی معطـوف       ها و صبوري    ها و حتّی تاب آوردن      تابی  ها و بی    توجه
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به همـین جهـت   . سوي دیگر ریشه در گذشته داردآید است و از  چه پیش می  به آینده و آن   
هـستی آدمـی   . دانـد  آبـاد مـی   هستی آدمی را خراب و این جهان را ویرانه و خراب         ،  حافظ

. قـرار اسـت    خراب است زیرا فانی و نااستوار و لذا شورمند و نگران و از خود بیرون و بی                
اي از جـام   وردن جرعـه قراري و مستی او از آن روست که از روز ازل با خ ـ  این شور و بی   

به همـین  . حقیقت ذات اوست، مستی و از خود بیخودي و ویرانی     . مست شده است  ،  دوست
  : داند خرابات می معنا است که حافظ مقام اصلی آدمی را گوشه

  که این عمارت کرد خداش خیر دهاد آن / مقام اصلی ما گوشه خرابات است
امانتی که آسمان نتوانـست  ؛  به آدمی سپردندبار امانت الهی را  ،  در آن روز اول آفرینش    

حـال  . مدهوشیم، ایم ما هنوز از جرعه جامی که روز ازل از دست ساقی نوشیده         . تاب آورد 
عالم صیرورت و درگیري و تضاد و تزاحم و فراز ، در این جهان پر حادثه و آکنده از تهدید       

ه در آن همه چیـز در سـیلان و   دادگی به اشیاء و امور و آدمیان ک هاي زندگی و دل    و نشیب 
جهانی که از سویی تهدیدکننده و پر مخاطره است و از سوي دیگر جلوگاه رخ            ،  تغییر است 

یاد و خاطره آن ماجراي ازلی را که طی آن بار امانت به ما ، دوست و سرتاسر زیبایی است  
 بزرگی به همین جهت بخش. شرط انسانی زیستن است، زنده نگاه داشتن، سپرده شده است  

رفـتن آن روزگـار    از اشعار حافظ به یاد و خاطره ازلی و شرح فـراق و حـسرت از دسـت    
یاد آوردن و در خاطر داشتن و تجدید آن خاطره ازلی بـا جمعیـت           خوش و نیز تأکید بر به     

  . اختصاص دارد، خاطر

  حکایت وقایع ازلی
، مهر، ودات عالم استمبنا و اساس همه وقایع ازلی که خود اساس همه موج   ،  در نظر حافظ  

   :دوستی و الفت است
  زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت / نبود رنگ دو عالم که الفت بود

) ملک و ملکوت(پس آفرینش دو عالم   . نقش الفت پیش از رنگ دو عالم وجود داشت        
به همین دلیل است که همه موجـودات     . بر اساس الفت صورت گرفته و مسبوق به آن است         
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همـه هـستی   . داشـتنی  اند و از این جهت زیبـا و دوسـت   دوستی و الفت، گر مهر  مایانعالم ن 
  : فروغ روي دوست است

  گفتمت پیدا و پنهان نیز هم / هر دو عالم یک فروغ روي اوست
  : یابد آغازد تا آخر شام ابد همچنان ادامه می دوستی و مهر که از دم صبح ازل می
  دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود / از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

تجلّی روي زیباي دوست اسـت کـه خـود موجـب            ،  ترین حادثه ازلی   پس اولین و مهم   
  : پیدایش عشق شد و آتش آن در همه جا گرفت

  ه همه عالم زدعشق پیدا شد و آتش ب / در ازل پرتو حسنت ز تجلیّ دم زد
ت که بـه مهـر و دوسـتی و زیبـایی     تجلّی ازلی دوست اس، بنابراین اساس همه آفرینش 

همه هستی ناشی از دل شیداي اوست و . جلوه کرده و هر نقشی حکایت روي خوب اوست        
  : پاي داشته است عشق و شیدایی او ملک و ملکوت را به

  کرد اي از دل شیدا می گفت حافظ گله / گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟
، ترین موجودات عالم خاك    رین فرشتگان تا نازل   ت و اما اگرچه همه موجودات از مقربّ      

یابـد و خـود عاشـق اسـت و بـار        فقط آدمی است که آن را در مـی        ،  اند تجلّی مهر و عشق   
  : کشد و در تمنّاي وصال است دوش می عاشقی و مهجوري و درد غربت را به

  عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد / اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت جلوه
حافظ از این عاشقانه بودن به رنـدي نیـز تعبیـر    . قط انسان واجد هستی عاشقانه است  ف
همه هستی اگـر  . اما عشق و رندي آدمی حاصل تقدیر ازلی و قضاي آسمانی است   . کنند می

در این تقدیر است کـه وضـعیت      . تجلّی ازلی با تقدیر همراه است     ،  حاصل تجلّی ازلی است   
شود و یکی چون گل پرده نـشین و دیگـري چـون           تعیین می  )اي یا هر جلوه  (هر موجودي   

  : شود گلاب شاهد باز می
  نشین باشد کین شاهد بازاري و آن پرده / حکم ازلی این بود، در کار گلاب و گل

اي از جام خویش بوده است کـه در          گنج عشقی که دوست در دل ما نهاد چونان جرعه         
اي که تا صبح روز حـشر ادامـه          مستی،   است ازل به ما نوشانده و ما را مست خویش کرده         

  : خواهد داشت
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  هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست / سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
پس مـستی و از  . مست شده است، اي از جام دوست آدمی از روز ازل با خوردن جرعه   

زدن و مـن را و خـود را    فاز مـن لا ، اگر چنین اسـت . خود بیخودي ذات و حقیقت اوست    
  . گوشه خرابات است، دیدن در شأن او نیست و مقام اصلی آدمی
  که این عمارت کرد خداش خیر دهاد آن / مقام اصلی ما گوشه خرابات است

جهانی که در دو آن به یک حال نیست و  . خرابات این جهان فانی و داثر و خاکی است        
این خرابات نه ، گوشه خرابات است، ر مقام اصلی آدمیاگ. تغییر و تغیر است، دائماً در گذر  

مکانی امن است و نه منزلی استوار و ثابت که بتوان در آن رحل اقامت افکند و به آسایش                 
  . و خرّمی زیست

، بـودن در ایـن عـالم      . از دید حافظ راهی است بس دشوار و خطرناك        ،  عالم بشري ما  
 که حافظ از آنان غالباً به     -کنند   شتگی تشبه می  که به فر   آنان. عین طی این راه دشوار است     

راي از شـور و شـر ایـن راه          -کند   تعبیر می  ...شیخ و صوفی و     سر آن دارند که خود را مبـ
اند و دامن خود را از شوائب آن منزّه جلوه دهنـد و   که فرشتگان به واقع چنین     چنان؛  بنمایند

  . گردند  و روي و ریا میتزویر، گرفتار نفاق، چون در واقع چنین نیستند
راهـی کـه مقـصد آن بـسیار دور          . پس آدمی در راهی بس خطرناك منزل گزیده است        

راهی که ابتداي . توان کرد مقصد و مقصود آن را درك نمی، راهی که از فرط درازناکی  . است
  : آن بیش از صدهزار منزل است

  یش از در بدايکش صدهزار منزل ب /  این راه را نهایت صورت کجا توان بست
  : پایان نیست بالاخره بی، اش ي نهایت با همه درازناکی و هولناکی و دشوار اما این راه بی

  کان را نیست پایان غم مخورهیچ راهی نیست  / گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید
غمانِ اهل   این منزل بس خطرناك همان کوچه رندان است که رهروانش نه خامان و بی             

  : دانایانند بلکه جگر سوختگان و راه، ام و نازک
   غمی رهروي باید جگرسوزي نه خامی بی / اهل کام و ناز را در کوي رندي راه نیست

او در این دنیـا  . زیرا ذات و حقیقت او رندي است   ؛  رندي از روز ازل قسمت آدمی بوده      
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 رنـدي و گـذر از کوچـه    افتاده است تا ذات رندانه خویش را از راه،  که دامگه حادثه است   
  : رندان به کمال رساند

  جا رفت از آن افزون نخواهد شد هرآن که قسمت که آن / جز رندي نفرمودند مرا روز ازل کاري به
شایـسته  ، دوش کـشیدیم   و چون از همان روز نخست قسمت ما رندي شـد و آن را بـه               

مبرّاي از نقـص و عیـب       ،  نگناه دید  راه خود را بی   ،  راه دیگر . نیست که جز راه رندي رویم     
  . به خود بالیدن و خود را دیدن است، دانستن

  این ره شیوه نسپریمشرط آن بود که جز  / روز نخست چون دم رندي زدیم و عشق
شرط امکان انسانی زیستن در جهـانی آکنـده از بـیم و           «حال در پاسخ این پرسش که       

ی آفرینش انـسان و سـپردن بـار    به راز هستی یعنی عشق و به واقعه ازل       ،  »چیست؟،  هراس
  . کند و لزوم حفظ یاد و خاطره آن واقعه ازلی اشاره می امانت به او

بـه آدمـی    ،  بار امانت الهی را که آسمان نتوانـست تـاب آورد          ،  در آن روز اول آفرینش    
بـا  ، حافظ از ماجراي ازلی سپردن امانت به آدمی و عهد و پیمان ازلی او با دوست      . سپردند
جا که آن امانت است که او را به عاشـقی و شـیدایی      از آن . کند بسیار متنوعی یاد می   تعابیر  
  : کند باده و نظائر آن تعبیر می، از آن به می، کشانده

  چنین که حافظ ما مست باده ازل است / به هیچ رو نخواهید دید هشیارش
یار نخواهد شـد  چنان مست است که هرگز هش، او از باده ازلی که همان بار امانت است   

  :و تا صبح روز حشر از مستی بیرون نخواهد آمد
  هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست / مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر ز سر

حـافظ آن  . واصل کرده است، نوشیدن آن می ازلی او را از غصه نجات داده و به حیات     
  : اردد گرفتن باده ازلی را سخت گرامی می» وقتِ«

  ندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادندوا / دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  باده از جام تجلیّ صفاتم دادند / خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند بی

  آن شب قدر که این تازه براتم دادند / چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی
  : مچنان مدهوش کرده استجرعه جامی که از دست ساقی روز ازل گرفته است او را ه

  جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز/ ا ساقی لعل لبت در ازل دادست ما ر
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ولـی  ؛ موجب خرابی هستی آدمی و لذا دیـوانگی و رنـدي او شـده اسـت    ، مستی عشق 
  : اساس هستی او از همین خراب آباد است

  است هستی من ز آن خراب آباد  اساس /اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی
وصـف ذات بـشر اسـت و      ،  خـوارگی  سرگشتگی و می  ،  عاشقی،  نظربازي،  وصف رندي 

کوشند خود را عاقل و سـر        ولی این قدر هست که کسانی می      ؛  اختصاص به این و آن ندارد     
یـا  ، کنند در صورتی که یا روي و ریا می. ها بنمایند یافته و رسته از همه هوس نجات،  به راه 

  : با خود شفّاف نیستند
  درین شهر کدام است؟، کس که چنین نیست  و آن /خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز می

قائم به ، استوار، زیرا محکم؛ ما هم خرابیم؛ است» خراب«پس این فقط جهان نیست که    
لذا هستی ما بـا  . بلکه متحول و از خود بیرون و سرگشته و شیداییم؛ خود و در خود نیستیم    

نـه  . جنس اسـت  سنخ و هم که هم، نه تنها متعارض و متضاد نیست  ،  هستی جهانی که درآنیم   
بلکه به این معنا که جهان ما منفک از   ،  به این معنا که ما از جنس اشیاء درون جهان هستیم          

، دادگی به اشـیاء  هاي زندگی و دل فراز و نشیب ،  درگیري،  عالم ما عالم صیرورت   . ما نیست 
ا   . یز در سیلان و تغییـر و تهدیـد        چ هاست و چونان همه    امور و انسان   بـر خـلاف    » مـا «امـ

و با آن پـاي در      ،  ایم از ابتداي آفرینش بار امانت الهی را پذیرفته       ) سایر موجودات (دیگران  
و شرط انـسانی زیـستن در جهـانی کـه از سـویی تهدیدکننـده و         . ایم عرصه هستی گذاشته  

داشـتن   زنده نگـاه  ،  یبایی است گاه رخ دوست و سرتاسر ز      پرمخاطره و از سوي دیگر جلوه     
  . بار امانت به ما سپرده شده است، آن ماجراي ازلی است که طی آن یاد و خاطره

  ي ازلی یاد و خاطره
بلکه بر اساس طرح و نقشه ؛ اي بوده است نه از سر تصادف افتادن آدمی در این عالم حادثه  

بلکـه  ، ایـن جهـانی او   ازلی الهی صورت گرفته و سرآغاز هستی انـسان نیـز نـه پیـدایش                
ي آفـرینش دوسـتی و عـشق ازلـی      سر همـه ، که اشاره شد   چنان. اي ازلی بوده است    حادثه
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که اگر مهر و دوستی نبود هیچ چیز نبود و آفرینش که در نگاه حـافظ هماننـد همـه                 ،  است
صـورت بـسته   ،  الهی است و تجلّی الهی نیز به جهت حب ذاتی خداوند        حاصل تجلّی ،  عرفا
که خـود   اما انسان در میان همه موجودات علاوه بر آن. بر مهر و دوستی استوار است    ،  است

درك و ، بـا قبـول امانـت الهـی واجـد اسـتعداد         ،  ها محصول عشق و دوستی است      مانند آن 
زیـرا  ، او از دوسـتی درك و دریـافتی پیـشین دارد   . مهر و دوستی نیز هست ،  دریافت عشق 

دل به دوسـت    ،  که پاي در این جهان گذارد      و پیش از آن   ا. خمیرمایه هستی او دوستی است    
  . دادگی سراسر عمر خمار است که از مستی این دل چنان؛ داده بوده

، این قـدر هـست کـه آفـرینش آدمـی     ؛ در عرض این جهان نیست    ،  زمان ازلی آفرینش  
ولی مهم این است که ایـن  . سبق زمانی نیست، مسبوق به سابقه لطف ازلی است و این سبق     

 نماد و نماینـده تـام      عنوان   به متذکّر آن است و حافظ    ،  لطف و مهر را آدمی دریافته و شاعر       
با یاد و خاطره آن مهـر  . آور آن مهر و دوستی و یادآور یاد و خاطره آن است       پیام،  شاعري

به همین جهت حافظ به هزار زبـان بـر حفـظ یـاد و            . یابد ازلی است که زندگی ما معنا می      
 : کند حبوب دوست تأکید میخاطره چهره م

   زان که این گوشه جاي خلوت اوست /بی خیالش مباد منظر چشم
جایگاه ، چرا که چشم ما؛ خالی از خیال دوست نباشد، کند که منظر چشم  حافظ دعا می  

همه چیزها را به دیـده      ،  پس اگر در منظر چشم ما خیال دوست باشد        . خلوت دوست است  
حافظ چشم مـا را جـاي خلـوت او      . ا دوست خواهیم داشت   چیز ر  نگریم و همه   دوستی می 

اما از چه زمان چشم ما جاي خلوت او شده است؟ پاسخ این اسـت کـه از همـان       ،  داند می
جا که همواره    اما از آن  . ایم از همان زمان که بار امانت را پذیرفته       . ایم شده» ما«زمان که ما    

کنـد کـه ایـن گوشـه      ظ متذکّرانه دعا مـی حاف، در معرض فراموشی آن عهد و پیمان هستیم       
  . خیال دوست مباد خلوت او بی

کنـد و بـه آن    ولی شاعر خطر می، افتد دور می بسیاري مواقع از آن خاطره ازلی به  آدمی
  : داند کند و جز حکایت مهر و وفا نمی گردد و آن را محافظت می باز می
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  کایت مهر و وفا نپرس از ما به جز ح/ایم  ما قصه سکندر و دارا نخوانده
یـاد و خـاطره   ، روزي که اثر. انجام آفرینش آدمی بوده است آغاز و بی روز بی ،  آن روز 

  : همواره با آدمی همراه است، اي که در آن اتفّاق افتاده  واقعه
  جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز/ در ازل دادست ما را ساقی لعل لبت 

ي دوست به این جهان پاي گذاشته است و پرتـو روي  آدمی با درك و دریافت پرتو رو   
  : دوست همان سرِ پیوند دوست است که در دل همگان است و اختصاص به شاعر ندارد

  کش سر پیوند تو در خاطر نیست کیست آن / سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست
ا شـاعر آن را بـه دیگـران یـادآو         ؛  سر پیوند دوست در دل و خاطر همه هـست          ري امـ

همین دوستی یا صـداي سـخن       ،  ماند شاعر بهترین یادگاري را که در این جهان می        . کند می
  : داند عشق می

  یادگاري که در این گنبد دوار بماند/ ر از صداي سخن عشق ندیدم خوشت
متـذوت  ، اي که طـی آن ایـن ذات و حقیقـت    ذات آدمی را با تذکّر و یادآوري آن واقعه 

گرچه دائماً میل به فراموشـی آن و اسـتغراق در تمنّاهـا و              . قّق کرد توان متح  می،  شده است 
، گیـرد  جاي عهد دوسـتی را مـی  ، کند و غفلت از دوست و دوستی ما را تهدید می  ،  ها تملّک

ل   ، یاد عهدآِسانی و طرب. شود روزگار مهر و دوستی را یادآور می، باز شاعر  موجـب تحمـ
شود که آدمـی از دیگـران        شود و موجب می     می جهانی هاي زندگی این   ها و دشواري   سختی

  : ملول و رنجور نگردد و بر آنان سخت نگیرد
  بکش دشواري منزل به یاد عهد آسانی/ ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست 

  : شاعر آمده است تا عهد ازلی را وفا کند و رسم مهر و وفا را به همگان بیاموزد
  همچو موسی ارنی گوي به میقات بریم/ ن بستم با تو آن عهد که در وادي ایم

هرگـز از خـاطر   ، عاشق و رنـد گـشته اسـت     ،  شاعر این عهد را که به موجب قبول آن        
، خـاطره آن عهـد    . زیرا این سابقه پیشین ازلی تا روز واپسین همراه او خواهد بود           ؛  برد نمی

  . زیرا عین هستی آدمی است؛ شدنی نیست امري زائل
   کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد / را رندي بشد از خاطرآن نیست که حافظ
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آن . کار شاعر یادآوري اساسی است که زندگی مردمان بر آن استوار اسـت            ،  به هرحال 
اگر مهر و دوستی در خاطر ما نباشد و یا به خاطره آن مهـر و               . مهر و دوستی است   ،  اساس

گـردد و    بناي زنـدگی مـا سـست مـی        ،  شیممتذکّر نبا ،  ایم دوستی ازلی که با آن آفریده شده      
  . شود روا می عداوت و کین فرمان، مهري بی

  رفتن روزگار وصل حسرت از دست
و سـعی و  ، هاي خاطره ازلی روزگار مهر و دوستی و قـرب و وصـال     به رغم همه یادآوري   

هستی بر پایه بینونت و افتراق استوار اسـت و         ،  تلاش در تحکیم مودت و دوستی با دوست       
. سـوزد  یابد و از درد آن می تنها آدمی است که در می، ین افتراق را نیز درست مثل دوستی     ا

.  و تذکّر به حفظ آن نیز معنا و موردي نداشت یاد و خاطره،  اگر جدایی و درك جدایی نبود     
رفتن روزگـار وصـل و شـرح     حکایت حسرت از دست، بخش مهمی از کار شاعرانه حافظ  

  : هاست فراق و جدایی
   که در این دامگه حادثه چون افتادم/طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 

طمـعِ خـامی بـیش    ، بستن به وصـال دائـم   داند که امید در عین حال حافظ به نیکی می   
  : نیست

   طمع خام افتاد عارف از خنده می در/عکس روي تو چو در آینه جام افتاد 
، بوب را در آینه جام دیده استرو خام است که چون عکس روي مح     طمع عارف از آن   

  : که وصل مدام میسر نیست در حالی؛ خواهد پیوسته با آن سر کند و در وصال مدام باشد می
  شاهان کم التفات به حال گدا کنند/ شود حافظ  دوام وصل میسر نمی

  : اما عدم دوام وصل را هیچ جاي اعتراض نیست
  دشاهی کامران بود از گدایان عار داشتپا/ یار اگر ننشست با ما نیست جاي اعتراض 

  : غنیمت شمرد و دریافت، شود فقط باید همان مهلت دیدار و وصال را که فراهم می
   دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر/این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است 

 زیـرا دوسـت بـه بنـد    ؛ شـود  یاب میسر می هایی کم دیدار دوست تنها در اوقات و لحظه    
  : کند نماید و پرهیز می فقط دیدار می، شود آید و صید کس نمی کس درنمی هیچ
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  دست است دام را جا همیشه باد به  کان /عنقا شکار کس نشود دام بازچین
   یعنی طمع مدار وصال دوام را /در بزم دور یک دو قدح درکش و برو 

  : نیاوردناي نیست جز به سر کردن با فراق و دم به اعتراض بر  پس چاره
   بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت/حاشا که من از جور و جفاي تو بنالم 

چرا که اگر وصال مدام و حضور دائـم   ؛  عین لطف و کرامت است    ،  جور و جفاي دوست   
داد  وصال و حضور معناي خود را از دست مـی ، شد و هجران و غیبتی در کار نبود  میسر می 

پس شکایت از غم هجران و غیبت   .  شبیه فرشتگان درگاه او    شد نهایتاً  و آدمی موجودي می   
  : معنی است بی، دوست

   در هجر وصل باشد و در ظلمتست نور /کنی  حافظ شکایت از غم هجران چه می
  نبود لذتّ حضور،  تا نیست غیبتی/کنم  از دست غیبت تو شکایت نمی

دوش  هجـران و فـراق را بـه   به معناي بار درد و رنج ، اما شکایت از غم هجران نداشتن   
اعتراض نداشتن . نکشیدن و در حسرت ایام وصل نسوختن و شوق به وصال نداشتن نیست      

  : سوزاند طور که آتش مهر او نیز جا را می همان، به معناي نسوختن در غم فراق نیست
   جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت/دلم از واسطه دوري دلبر بگداخت 

دل و دمـاغ    ،   اصلی و عهد یاد قدیم که اکنون از دست رفته است           شاعر در هواي موطن   
  : سفر کردن ندارد و او را یاراي رفتن به جایی نیست

   ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس/هواي مسکن مألوف و عهد یار قدیم 
راه ،  گرید که نزدیک است از جهان      سوزد و می   حتّی چنان در آتش فراق یار و دیار می        

  : کردن براندازدو رسم سفر
   که از جهان ره و رسم سفر براندازم/چنان بگریم زار  یاد یار و دیار آن به

  ي ازلی تأکید بر عدم زوال یاد و خاطره
صورتی ذهنی و تصویري از جنس اندیشه نیست که وقتی آمده باشـد و      ،  یاد و خاطره ازلی   

همـزاد و  ،  و خـاطره ازلـی  یـاد . اگرچه ممکن است از آن غفلت کنیم   ؛  زمانی نیز زائل شود   
آدم ،  ما با این خاطره ازلی که خاطره چهره محبوب دوسـت اسـت            . همراه همیشگی ماست  
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وجـود خـود رادر خطـر    ، از یادش که ببریم   . گرچه ممکن است آن را از یاد ببریم       ؛  ایم شده
ا مـان ر   ایم و شاعر آمده است تا ما را بدان متذکّر شود و بدین واسطه خانـه هـستی                  افکنده

همراه با ما است و بوي زلـف  ، مایه زندگی ماست و تا هستیم، یاد روي دوست. صفا بخشد 
  : دهیم هرگز از دست نمی، ایم یار را که در آغاز شنیده

   زان بوي در مشام دل من هنوز بوست/ام  عمري است تا ز زلف تو بویی شنیده
  : رود  دیده نمیها هرگز از ها و جدایی فراق نقش خیال روي دوست به رغم همه

  ام که دم به دمش کار شست و شوست از دیده / دارم عجب ز نقش خیالت که چون نرفت
دار در دل ماسـت   این نقش اثر زخم تیـغ دل ، نقش غم از لوح سینه ما محو نخواهد شد    

  : که کثرت گریه نیز آن را شفا نخواهد داد
  لدار است و رنگ خون نخواهد شد که زخم تیغ د/ي حافظ  مشو اي دیده نقش غم ز لوح سینه

هر قدر هم که از این موطن دور شویم باز          ،  موطن اصلی ما است   ،  جا که قرب یار    از آن 
فقط کافی است احساس غربت کنیم تا آن هوا زنده شـود و رو بـه   ، هواي آن در سر ماست 

  : سوي وطن نماییم
  ن باشد غریب را دل سرگشته با وط/رود ما را  هواي کوي تو از سر نمی

یعنی برآن اشراف و تـسلّط نـداریم و از کمنـد            ،  گرچه دوست از نظر ما محجوب است      
  : یاد و خاطره او همیشه با ما است، گریزد نگاه ما می

   همیشه در نظر خاطر مرفهّ ماست/به صورت از نظر ما گرچه محجوب است 
 که ایـن حکـم   شدنی نیست؟ پاسخ حافظ این است اما چرا یاد دوست از خاطر ما زائل     

که پیشتر اشاره شـد      چنان. قضاي آسمان است و حکم قضاي آسمان دیگرگون نخواهد شد         
پژواك این مهر را   . ایم و تا انسانیم این مهر در ما زنده است          انسان شده ،  ما با مهر و دوستی    

  : بینیم ها می در دوستی انسان
  ت این دیگرگون نخواهد شد قضاي آسمان اس/مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 

رند آفریده شده است و قسمت او همین رندي بوده اسـت و             ،  در واقع آدمی از روز ازل     
  . این تا ابد خواهد بود
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  جا رفت از آن افزون نخواهد شد  هر آن قسمت که آن/مرا روز ازل کاري بجز رندي نفرمودند 
طلبـد   شرط وفاي به عهد می    ،  ایم جا که از روز اول بار امانت رندي را پیرفته          پس از آن  

زنند و خود را رسته از خطرها و مصون   که دم از صلاح می     لذا آنان . که جز راه رندي نپوییم    
از حقیقت ذات خود فاصـله  ، اند دانند و عشق را در خود کشته    از آفات و پیروز و بهروز می      

  : اند گرفته
  جز ره این شیوه نسپریم شرط آن بود که /روز نخست چون دم رندي زدیم و عشق 

  جمعیت خاطر
. معناي مقابل تفرقـه اسـت  ، جمعیت خاطر. جمعیت خاطر است ،  لازمه حفظ خاطره دوست   

بلکه از روي ، اند اشتغال به موجودات است نه از آن جهت که مظهر و مجلاي دوست          ،  تفرقه
 ـ  ها را مستقلّ دیـدن و وسـیله        خودبینی و خودخواهی به آنان پرداختن و آن        راي تمتـّع   اي ب

، گردد و چون خاطر متفرّق گردیـد  خاطر آدمی متفرّق می،  در چنین نسبتی با اشیاء    . دانستن
خـاطر  ،  هاي پراکنده زدوده شود    پس اگر لوح دل از نقش     . شود از فیض محبوب محروم می    

  : رسد گیرد و به جمعیت می مورد عنایت قرار می
  اکنده ورق ساده کنی مگر از نقش پر/خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 

. خاطر را به دست تفرقه ندادن اسـت ،  بنابراین لازمه حفظ رابطه دوستی با دوست ازلی       
خـاطر بـه ایـن و آن و اشـیاء و     ،  لحـاظ دوسـت    این گمان که زیرکی در آن است کـه بـی          

  : گمان باطلی است، موجودات دهیم
  راحی بیار هماي بخواه و ص مجموعه / خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است

ها و در یک  اما به هر صورت رسیدن به جمعیت خاطر با اعراض از موجودات و انسان         
این گونـه نیـست کـه رسـیدن بـه جمعیـت بـا گذشـتن از                  . پذیر نیست  امکان،  کلام کثرات 

گونـه کـه دوسـتی     همـان . شـود  پذیر می امکان، چه هست موجودات و پشت کردن به هر آن    
جمعیـت  ، پـذیر نیـست   ها و سایر موجودات امکـان  داشتن انسان محبوب ازلی جز با دوست    

اصلاً کثرات موجـب جمعیـت   . خاطر نیز جز با برقراري نسبت با کثرات ممکن نخواهد بود        
  : کنند ما را فراهم می
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  ترش باید کرد چون چنین است پس آشفته / زلف آشفته او موجب جمعیت ما است
هـا و در عـین حـال       تند کـه همگـی جلـوه      زلف آشفته او همان موجوات متکثّري هـس       

هـا   تـوان گذشـت و بـه آن      ها اما نمی   ها و حجاب   از این جلوه  ،  هاي چهره او هستند    حجاب
مسئله فقـط   . توان رسید  هاست که به جمعیت می     از طریق همان  . توان و نباید کرد    پشت نمی 

 که در حکم زنجیر     بنابراین از افتادن در وعاء کثرات     . هاست چگونگی برقراري نسبت با آن    
  : تواند موجب جمعیت خاطر گردد زیرا همین می؛ نباید نالید، زلف دوست است

   همه جمعیت است آشفته حالی/منال اي دل که در زنجیر زلفش 
که براي رسیدن به جمعیت زلـف      آن،  توان کرد  از زلف پریشان دوست کسب جمعیت می      

  : گوید یا به دیگران یا به هر دو  میخود دروغ یا به، گذارد پریشان دوست را فرو می
   کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم /از خلاف آمد عادت بطلب کام که من 

  بندي نتیجه و جمع
پرسش اساسی مقاله این بود که در جهانی پر از تهدید و فراز و نـشیب وآکنـده از رنـج و                     

  توان انسانی زیست؟ چگونه می، مصیبت
ا در نسبت با جایگاه یاد و خاطره در تفکّر شاعرانه حافظ کوشیدیم پاسخ این پرسش ر   

شاعر یاد و خاطره و حفـظ و  ، که از نامش نیز هویداست رسد حافظ چنان   به نظر می  . بیابیم
اي است که کلّ آفرینش و نیز آفرینش انسان با آن وقـایع شـروع شـده               صیانت وقایع ازلی  

  . است
چیز بر اسـاس عـشق و دوسـتی و           همه. نددا حافظ اساس آفرینش را مهر و دوستی می       

اما ما از . رندانه است/ هستی آدمی هستی عاشقانه . براي عشق و دوستی آفریده شده است 
ایم و این  چه ازآن غفلت کرده   شاعر آمده است تا ما را به آن       . ایم ذات حقیقی خود دور شده    

وري آن حادثـه ازلـی   او بـر یـادآ  . تذکّر دهد، غفلت سبب دشمنی و کین و فساد شده است     
  . شود ها آن منشاء و سرچشمه آفرینش را یادآور می به انسان. کند آفرینش تأکید می

یاد و خاطره وقـایع ازلـی   ، ترین موضوع کلّ دیوان حافظ     توان گفت مهم   ترتیب می  بدین
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. نقـش محـوري دارد  ، یاد و خاطره ازلی در نظام کاملاً منسجم تفکّر شاعرانه حـافظ       . است
هاي ازلی اسـت و از طـرف دیگـر          او از طرفی حافظ و نگاهبان گنجینه غنی خاطره        گویی  

او در عین حال زبان گویاي وضعیت دور افتـادگی آدمیـان از   . هاست تذکّردهنده آن خاطره  
این مهم بـا یـادآوري زمـان از         . ساز انسانی زیستن ما است     شعر او زمینه  . یار و دیار است   

  .خواند  فرامی"وقت"حافظ ما را به یادآوري آن . یر استپذ رفته قرب دوست امکان دست
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